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بدون  قصه هایی  شبیه اند؛  کوتاه  قصه های  به  حدی  تا  لطیفه ها، 
شاخ و برگ که تنها یک پیچشِ داستانی یا یک گفتار حکیمانه یا 
خنده آور در آن ها پنهان است. درست مثل قصه ها، از لطیفه های 
هر قومی نیز می توان خصوصیات مردم شناختیِ آن قوم را درک کرد 
و از طریق شناختِ این قصه های بسیار کوتاهْ شرایط اجتماعیِ آن 
قوم )در تاریخی خاص( را می توان دریافت. بررسی حکایت ها و 
لطیفه ها، یکی از مباحثِ مهمِ »فولکلور« )فرهنگ عامه( به شمار 
می رود، زیرا فولکلور تجلیِ حالات روانیِ بشر در مسائلِ گوناگون 
از جمله روابطِ اجتماعی است و می توان با بررسی این حکایت ها 
و دقت در آن ها، به لایه های پنهان رفتارهای اجتماعیِ مردم پی برد.
لطیفه ها، قلمروِ مردم  اند. مردم در این قلمرو داستان می سازند، 
هیچ  بدون  و  می نمایانند  مسائلِ مختلف  به  نسبت  را  نگاه خود 
درمی آورند.  داستان  به  را  دارند  دل  در  آن چه  وحشتی،  و  مانع 
نسبت  را  خود  قضاوتِ  و  ناراحتی ها  کینه ها،  لطیفه ها،  در  مردم 
و  توانایی ای عجیب  با  و  می کنند  مختلف عرضه  موضوعاتِ  به 
رایج  تدریج  به  را می سازند که  الگو هایی  بی نظیری،  هوشمندیِ 
زمان  مرور  به  لطیفه ها  این  نقل می گردد.  و سینه به سینه  می شود 
تغییر  و  می شوند  خلاصه  می خورند،  صیقل  تاریخ،  گذرِ  در  و 

می یابند.
یکی از الگوهای ساخته شده در دنیای لطایف، »عاقلانِ دیوانه« 
و  عقل  که  زیرا  متناقض نما،  است  عبارتی  دیوانه،  عاقلِ  هستند. 
قرن های  به  مفهوم  این  شکل گیری  می نمایند.  متعارض  جنون، 
دوم و سوم هجری برمی گردد؛ زمانی  که در مراکز فرهنگیِ دنیای 
شخصیت هایی  از  سخن  آن جا  و  این جا  در  کرّات  به  اسلام، 
می رفت که از طرفِ مردم، »عُقلاءِ مَجانین« یا »دیوانگانِ فرزانه« 
لقب گرفته بودند: انسان هایی شوریده که به ظاهر دیوانه بودند اما 
گویی هوشی سرشار و درکی کامل داشتند. اینان گاه با تلخ کامی 
سخن می گفتند و گاه شیرین گفتار و خوش رفتار بودند. از بسیاری 
گورستان ها  و  ویرانه ها  خرابه ها،  در  می گرفتند.  کناره  مردمان  از 
زندگی می کردند و هنگامی که در شهر و میان مردم می گشتند، در 
موقعیت های مختلف، سخنانی صریح و ناب می گفتند. شیوه ی 

عموم  رو  این  از  بود،  ناهماهنگ  اجتماعی  زندگی  با  آنان  رفتارِ 
مردم، ایشان را دیوانه می پنداشتند.

»سعدون  »بهلول«،  مُصاب«،  »ابونصر  جوحی«،  یا  »جُحی 
مجنون« و »ملانصرالدین« از مشهورترین عقلاء مجانینِ مَرد و 
از جمله شناخته شده ترین عقلاء  السوداء« و »ریحانه«  »میمونه 

مجانین زن هستند.
رها  را  عادی  دنیای  قیدوبندهای  دیوانه نما،  عاقلانِ  از  بسیاری 
که  آن کس  هر  به  را  فراموش شده  بی محابا حقایق  و  بودند  کرده 
در مقابل خود می دیدند )فارغ از جایگاه اجتماعی یا دینی وی( 
در  گاه  و  بودند  ضعیف  و  ساده  مردمانِ  یاریگرِ  می دادند؛  تذکر 
و  گروه  این  شوخ طبعیِ  می کردند.  علم  قد  زمانه  ظالمانِ  برابرِ 
لطیفه گویی هایشان، به دستاوردِ شاعران، اشاراتِ عارفان، نیشخندِ 

اندیشمندان، گستاخیِ شادخواران و حتی پندِ واعظان می مانَد. 
یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین دیوانگانِ فرزانه، »بهلول 
مجنون« است . گروهی بهلول را شخصیتی افسانه ای می شمارند 
قطعی  می توان  را  بهلولِ مجنون  تاریخیِ  در مجموع، وجود  اما 
بسیار  که  تاریخی ای  گزارش های  علت  به  هرچند  دانست؛ 
جنبه ی  ابتدا  همان  از  و  می رسند  نظر  به  غیرمنطقی  و  ناموجه 
قصه و افسانه به خود گرفته اند، نمی توان به طور دقیق درباره ی 
 زندگیِ وی به آسانی اظهارنظر کرد. هر چه هست فرهنگ 

ِ
وضع

عامیانه او را از قهرمانان راستگویی و اعتراض بر ضد ستمکاری 
و نامردمی دانسته و بر بسیاری از شخصیت های واقعی ترجیح 

نهاده است.
 کهن، »بهلولِ مجنون« می گفته اند و نام 

ِ
بهلول تاریخی را در منابع

اصلی او را چنین آورده اند: »ابو وُهَیْب بهلول بن عَمروْ صیرفی 
کوفی«. بهلول در سده ی دوم هجری می زیست و قسمتِ اعظمِ 
عمر خود را در زادگاه اش کوفه، نزدیک بصره و بغداد )که در آن 
عصر یکی از مراکزِ سیاسی و فرهنگی بود( به سر آورد. در پاره ای 
منابع، بهلول یکی از خویشانِ نزدیکِ هارون الرشید معرفی شده 
اما  نیست  دانسته  درستی  به  نیز  بهلول  درگذشتِ  تاریخ  است. 
بسیاری منابع، وفات او را حدود سال 190 در بغداد ذکر کرده اند.

عهقلانِهدیوان هنچه
)بههمروریهبرهاحوالهوهحکهیهتهبهلول(



تاهیکهوهحکهیهت

جنون  علتِ  درباره ی  نادرست،  یا  درست  تاریخی،  منابع 
الف.  آورده اند:  دلیل  دو  به جنون،  وی  تظاهرِ  واقع  در  یا  بهلول 
دانشمندان  از  جعفر)ع(،  بن  موسی  کشتن  برای  هارون الرشید 
امام دهند. جملگی  قتلِ  به  فتوا  )قاضیان و فقیهان( خواست که 
چنین کردند اما بهلول به راهنمایی امام موسی کاظم )ع(، خود را 
به دیوانگی زد و خویشتن را از دستورِ هارون رهایی بخشید. ب. 
هارون الرشید برای به دست آوردنِ مشروعیت در نزد مسلمانان، 
بسیاری از علمای زمانِ خود را وامی داشت تا منصبی حکومتی را 
بر عهده گیرند. بهلول برای فرار از پیشنهاد اجباریِ هارون الرشید 
مبنی بر پذیرفتنِ سِمَتِ قاضی القضاتیِ بغداد، خود را به دیوانگی 
زد. فارغ از این روایت ها، در منابع تاریخی درباره ی تشیّع بهلول 

ظاهرا تردیدی نیست.
اذهان  در  اعصار  و  قرون  طول  در  بهلول  فرهنگیِ  شخصیت 
بر  که  می بینیم  را  او  روز  یک  گردید:  پرداخته  و  ساخته  عامه 
از  گروهی  و  می گذرد  کوفه  کوچه های  میان  از  سوار،  چوبی 
است  مردی  حال،  عین  در  می کنند؛  هلهله  او  اطرافِ  کودکان 

گاهی از رابطه ی خویش با خدا، همه ی تعهدات  که در کمال آ
فروگذاشته  وی،  به  محض  تسلیم  برای  را  دنیوی  وظایف  و 
با  را   قو ی دست است و خود 

ْ
ادبیات و  است. در قرآن، حدیث 

سخت ترین معیارها می سنجد و از این که برترین مقامات را نیز 
ملامت کند نمی ترسد؛ جهان و کار جهان را متهم می کند و با 
این که با رفتارِ اجتماعیِ خاص اش خود را خارج از جامعه قرار 
آن  قبول جامعه و حتی مورد ستایشِ  این حال مورد  با  می دهد، 

قرار می گیرد.
ادبیات  در  نصرالدین«،  »ملا  نام  به  دیگری  شخصیت  و  بهلول 
قصه های  قهرمانانِ  پرتکرارترین  از  یکی  اسلامی،  کشورهای 
عامیانه هستند. در طول روزگاران حکایت های عقلای مجانین، 
این  از  شاید  می آمده اند.  حساب  به  مردم  عامه ی  آزادِ  تریبون 
روست که برخی نکته پردازان و ظریف طبعان نیز خود از این گونه 
بهلول،  منتسب می کردند.  به »بهلول«  و  حکایت ها می ساختند 
برای روزگاران بعد از خود به الگوی دیوانه ی عاقل تبدیل شد و 

حکایت های او، در زمانه ی ما نیز روایی و تازگی دارد.

»دستهدرهدیوانگیهبهیده دن«
فرستاد. خادمان  بهلول  برای  روزی هارون خوانِ طعامی 
خلیفه بهلول را در خرابه ای یافتند و طعام را پیش روی او 
گذاشتند و گفتند: »این طعام مخصوص خلیفه است که برای تو 

فرستاده.«
افکند.  بود  حاضر  خرابه  در  که  سگی  نزد  را  طعام  خوان  بهلول 
بر تو! طعام خلیفه را پیش  خادمان بانگ بر وی زدند که: »وای 

سگ می گذاری؟!«
بهلول گفت: »ساکت شوید! اگر سگ بفهمد این طعام از خلیفه 

است، نخواهد خورد.«

عمارتی  خلیفه  رفت.  خلیفه  پیش  در  روزی  »بهلول 
دیوار  این  بر  چیزی  گفت:  را  بهلول  بود.  ساخته  عالی 
یس. بهلول پاره ای زغال برداشت و  نوشت: »خاک را بلند  بنو
دستور  و  بردی  بالا  را  گچ  و  آهک  پَست؛  را  دین  و  گردانیدی 
اسراف  ساخته ای،  خودت  اموال  از  اگر  فروگذاردی.  را  دین 

اموال  از  اگر  و  را دوست نمی دارد  کرده ای و خدا اسراف کاران 
دیگران خرج کرده ای، ستم کرده ای و خدا ستمکاران را دوست 

نمی دارد.«1

که  دار  خوش  »دل  گفت:  را  بهلول  خلیفه  وزیر  روزی 
حاکم  خرس  و  خوک  سرِ  بر  و  کرد  تربیت  را  تو  خلیفه 
فرمان من  از  قدم  و  باش  بهلول گفت: »پس، حاضر  گردانید.« 

بیرون مَنه که زیردست و رعیّت منی!« 

روزی بهلول به حضور خلیفه رفت در حالی که خلیفه بر 
تخت نشسته بود و دیگران ایستاده بودند. بهلول رو به خلیفه 
نیستم.«  الله  الله.« خلیفه گفت: »من  یا  علیک  »السلام  گفت: 
بهلول گفت: »السلام علیک یا جبرئیل.« خلیفه گفت: »من جبرئیل 
نیستم.« بهلول گفت: »االله نیستی، جبرئیل نیستی پس چرا آن بالا 

رفته و نشسته ای؟ تو هم به زیر آی و در میان مردمان بنشین.«
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بر  بهلول مجنون  که  بن جنید گوید: خبردار شدم  محمد 
ق حُسنَ ظنّی بک« 

ّ
، حقِ کف دست خود نوشته بود: »یا ربِّ

یعنی: »خداوندا، گمان نیک من درباره  خودت را راست آر«.

روزی، خلیفه بهلول را احضار کرد که: »خوابی دیده ام، 
»چیست؟«  گفت:  بهلول  کنی.«  تعبیرش  می خواهم 
شده ام  تبدیل  وحشتناکی  جانور  به  دیدم  »خواب  گفت:  خلیفه 
از خرد و کلان  آنچه  و  اطراف خود هجوم می برم  به  نعره زنان  و 
در سر راه خود می بینم در هم می شکنم و می بلعم. بگو تعبیرش 
خواب  فقط  ندانم،  واقعیت  تعبیر  »من  گفت:  بهلول  چیست؟« 

تعبیر می کنم.«

روزی بهلول بر هارون الرشید وارد شد. خلیفه گفت: »مرا 
پندی ده.« بهلول پرسید: »اگر در بیابانی بی آبْ تشنگی 
مقابل  در  بیفتی،  مرگ  آستانه ی  در  که  چندان  کند  غلبه  تو  بر 
جرعه ای آب که عطش را فرونشاند چه می دهی؟« هارون گفت: 
»صد دینار طلا«. بهلول پرسید: »اگر صاحبِ آب به پول رضایت 

ندهد؟« هارون گفت: »نصف پادشاهی ام را.« 
آن   

ِ
رفع و  شوی  مبتلا  حبس البول2  به  اگر  »حال  گفت:  بهلول 

نتوانی، چه می دهی که آن را علاج دهند؟« هارون گفت: »نیم 
دیگر سلطنت ام را.« بهلول گفت: »پس ای خلیفه، حکومتی که 
رزَد، تو را مغرور نسازد که با خلق 

َ
برای تو به جرعه ای آب و بولی ا

خدا به بدی رفتار کنی.«

روزی خلیفه بر سَبیلِ ظرافت از بهلول پرسید: »تا امروز 
»نه  گفت:  بهلول  دیده ای؟«  خود  از  احمق تر  موجودی 

والله، این نخستین بار است که می بینم.«

شهر  از  سیر  عزم  به  بغدادی3  جُنید  شیخ  که  آورده اند 
بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او می رفتند. شیخ از 
احوال بهلول پرسید، مریدان گفتند: او مرد دیوانه ای است، او را 
چه می کنی؟ گفت: او را طلب کنید و بیاورید که مرا با او کاری 
است و تفحص کردند و او را در صحرایی یافتند و شیخ را پیش 
او بردند. چون شیخ پیش او رفت سلام کرد و بهلول جواب سلام 
او را داده پرسید چه کسی؟ گفت: منم شیخ جنید بغدادی. گفت: 
تویی ای ابوالقاسم! گفت: آری. گفت: تویی شیخ بغداد که ارشاد 

خلق می کنی؟ گفت: آری.

آری  را می دانی؟ گفت:  باری، طعام خوردنِ خود  بهلول گفت: 
بسم الله  اول  گفت:  می خوری؟  چگونه  گفت:  بهلول  می دانم. 
می گویم، و از پیش خود می خورم، و لقمه کوچک برمی دارم و در 
سمت راست دهان گذاشته و آهسته می جوَم و به لقمه ی دیگران 
نظر نمی کنم و در خوردن از یاد حق غافل نمی شوم و هر لقمه که 

می خورم الحمدلله می گویم و در اول و آخر دست می شویم.
بهلول برخاست و برای شیخ دست تکان داد و گفت: تو می خواهی 
که مرشد خلق باشی در حالی که طعام خوردن خود را نمی دانی! 
مرد  این  شیخ،  یا  گفتند:  شیخ  مریدان  پس  رفت.  خود  راه  به  و 
دیوانه است. جنید گفت: »دیوانه به کار خویشتن هشیار است و 
سخن راست از دیوانه باید شنید« و از عقبِ او روان شده و گفت: 
مرا با او کار است. چون بهلول به ویرانه رسید باز بنشست. شیخ 
دو مرتبه پیش او رفت... بهلول خواست که برخیزد، جنید دامنش 
مرا  الله  إلی  قربه  تو  نمی دانم.  بهلول، من  یا  و گفت:  بگرفت  را 

بیاموز! 
تو  از  لهذا  »می دانم«،  که  می کردی  دانایی  دعوی  گفت:  بهلول 
بیاموزم.  تو را  نادانی معترف شدی،  به  اکنون که  کناره می کردم. 
این ها که تو گفتی فرع است و اصل در خوردن آن است که لقمه 
حلال باید! اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا آوری، فایده 

ندارد و سبب تاریکی دل شود.
جنید دست بهلول را بوسید و او را دعا کرد. مریدان که آن حال 

بدیدند، خود را و عمل خود را فراموش کردند و از سر گرفتند.«

که  دید  و  شد  هارون الرشید  دربار  بر  وارد  بهلول  روزی 
هارون مشغول دعاست و چنین می گوید: »خدایا، بنده ی 
تو از دو حال بیرون نیست: یا برخوردار از نعمت توست که باید 
کر به جای آرَد؛ و یا به بلا و نکبتی دچار است که باید بر آن صبر 

ُ
ش

و شکیبایی کند.«
در این حال بهلول گفت: »اگر مردی ]بکوشد[ به خلیفه تعرّض 
یا  است؟  نعمتی  که  چون  می کنی،  شکر  حالت  آن  در  نماید4، 

صبر می کنی، چون بلا و مصیبتی است؟«
هارون متحیّر و مبهوت ماند و هیچ پاسخ بر زبان نراند.

روزی بهلول در محضر خلیفه، با کسی در گوشی نجوا 
می کرد. خلیفه پرسید: »باز چه دروغی با هم می گویید؟«

بهلول گفت: »مدح جناب خلیفه می کنیم.«



تاهیکهوهحکهیهت

میان  در  تا  داد  بهلول  به  پول  مبلغی  هارون الرشید  روزی 
نیازمندان تقسیم کند. بهلول پول را گرفت و لحظاتی بعد 
آن را به خلیفه بازگرداند. هارون دلیل این کار را از بهلول پرسید 
و او گفت: »خلیفه از همه نیازمندتر است، زیرا مأموران خلیفه 
به ضرب تازیانه از مردم مالیات و باج می گیرند و در خزانه ی تو 

می ریزند. از این رو تو از همه نیازمندتری!«

گفت:  سگ؟  دُم  یا  است  بهتر  تو  ریش  گفتند  بهلول  به 
»اگر از پُل5 جَستم، ریشِ من؛ وگرنه دُم سگ.«

روزی هارون الرشید از بهلول درخواست کرد که او را پندی 
او را جمال و مال  تعالی  بهلول گفت: »هر که حق  دهد. 
 عفت و پرهیزکاری شیوه ی خود سازد 

ْ
داده باشد و او با آن جمال

و به مال خود مستحقان را بنوازد، خدای تعالی نام او را در دیوانِ 
ابرار ثبت نماید.«

هارون از این سخن پنداشت که بهلول وام دار است و تقاضامندِ 
پول. گفت: »امر کردیم وام تو را بپردازند.« بهلول گفت: »وام دارْ 
به  دِیْن  عنوانِ  به  آن چه خود  با  مرا  وامِ  گذارد؟  دیگری چون  وامِ 
به  است.   مردم  از  توست،  در دست  آن چه  مپرداز.  داری  گردن 

ایشان بازپس ده و بر من منّت مگذار.«

خواجه ای توانگر، عمارتی رفیع می ساخت و صدها عمله 
را صبح تا شام به کار داشته بود و به جای دستمزد بدانان، 
را  بهلول  می گذشت.  برابر عمارت  از  می داد، کسی  نان خشک 
دید که ایستاده و می نگرد. پرسید: »اینجا چه خبر است؟« بهلول 

گفت: »هیچ؛ نان می دهند و جان می ستانند.«

چرا  گفتند:  زد.  سنگ  قرآن[  قرائت  ]حین  را  قاری  بهلول 
می زنی؟ گفت: »دروغ است.« فتنه ای در شهر افتاد. خلیفه 
می گویم  را  صدایش  »من  گفت:  بهلول  کرد.  حاضر  را  بهلول 
]که دروغ است[، سخن  او را نمی گویم.« ]خلیفه[ گفت: »این 

چگونه باشد؟ سخنِ او از صدای او چون جدا باشد؟«
بهلول گفت: »اگر تو که خلیفه ای فرمانی بنویسی که عاملانِ فلان 
بقعه6 چون این فرمان بشنوند باید که حاضر آیند هر چه زودتر، 
بی هیچ توقف؛ قاصد این فرمان را آن جا بُرْد، خواندند و هر روز 
می خوانند، و البته نمی آیند؛ در آن خواندن صادق هستند؟ در آن 

 و طاعهً«7 ]دروغگو نیستند[؟«
ً
گفتن که »سمعا

تنگ  دل  »مرا  که:  طلبید  را  او  توانگر  خواجه ای  روزی 
»آیا  گفت:  بهلول  بخندان«.  را  ما  و  بیا  ملولم،  و  است 
شما را در خانه هیچ آیینه ای باشد؟« خواجه گفت: »در خانه ی ما 
آیینه فراوان است.« گفت: »در آن ها بنگر. خندیدنی ها را خواهی 

دید.«8
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